سلام دوست گرامی.
در يکی از روزهای تابستان سال 1349 که سپان در گروه صنعتی بهشهر کار می کرد به من تلفن کرد و گفت که از ساواک به او تلفن کرده اند و خواسته اند که او فردا صبح به ساختمانی در خيابان شميران بالای سينما مولن روژ برود و گفت که چون نمی خواهم پرتو و بچه ها را متوحش کنم به آنها چيزی نگفته ام اما تو عصر از اداره برو خانهء ما و اگر من نيامدم بدان که مرا نگاه داشته اند. من هم همين کار را کردم و با پرتو و بچه ها شام خوردم و از سپانلو خبری نشد. آخر شب به پرتو موضوع را گفتم و پيشنهاد کردم که فردا برويم سراغ همان ساختمان که سپان گفته بود. فراديش به آنجا رفتيم و ماشين سپانلو را که يک فولکس واگن بود دورتر از ان محل پيدا کرديم. به پرتو گفتم برويم در آن ساختمان که سپان آدرس اش را داده. جلوی ساختمان حياطی بود و بعد پله می خورد و وارد ساختمان می شدی. هيچ کس هم نبود. ما رفتيم تو و وارد ساختمان شديم. دفتری بود با يک نفر پشت ميز نشسته. گفتيم آقای سپانلو ديروز اينجا احضار شده و شب را هم به خانه نيامده و اتومبيل اش هم کمی دورتر پارک است و ما می خواهيم بدانيم چه شده. طرف به طبقهء بالا رفت و برگشت و گفت خانم می توانند بيايند با جناب سرهنگ صحبت کنند. پرتو رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت سرهنگ می گويد شوهر شما آدم پر روئی است و وقتی به او گفته ام که شما به مملکت خيانت می کنيد او هم برگشته و گفته که خائن خودتی و من هم برای اينکه رويش را کم کنم فرستاده امش به قزل قلعه. يک شماره تلفنی هم به پرتو داده بود که اگر کاری داشتيد به خود من تلفن کنيد. ما هم برگشتيم خانه و مقداری لباس و خوراک برداشتيم و رفتيم قزل قلعه. آن روزها داريوش فروهر هم آنجا بود و پروانه خانم برايش لباس و مايحتاج آورده بود. مأمورين منکر شدند که کسی به نام سپانلو آنجا زندانی است. ما رفتيم سر کوچه و از يک تلفن عمومی به جناب سرهنگ زنگ زديم و جريان را گفتيم و او گفت برگرديد و من دستور می دهم آنچه را برايش آورده ايد تحويل بگيرند. ما برگشتيم و آنها گفتند که سپانلو آنجا است اما اجازهء ملاقات ندارد. بعد لباس را برايش بردند و روی يک تکه کاغذ يادداشتی از او آورند که نوشته بود من حالم خوب است و سلامم را به فلان فرد خانواده برسانيد. که ما نمی شناختيمش اما مادر سپانلو گفت که افسر ارتش است و قرار شد که برود با او صحبت کند. من چند روز بعدش برای انجام يک کار اداری بايد می رفتم لندن و سه ماهی انجا بودم و در انجا بود که پرتو خبر داد که سپان را بعد از دو ماه آزاد کرده اند. وقتی که برگشتم و به سراغ سپان رفتم تعجب کردم که بکلی آدم ديگری شده بود. دلش نمی خواست از تجربهء زندان خرفی بزند. از همه چيز می ترسيد و به همه چيز مشکوک بود. پرتو می گويد که بعد از ان بود که به ترياک هم روی آورد و رفقايش را هم عوض کرد. اگر پرسش ديگری هست بفرما تا بگويم. قربانت. نوری علا
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